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ماده ۹۱ قانون دیوان عدالت اداری چه  می گوید؟
مــاده ۹۱ قانون دیوان عدالت اداری اصلاحی ۱۴۰۲/۰۲/۱۰ می گوید: «چنانچه رئیس قوه قضائیه یا رئیس دیوان یا بیســت 
نفــر از اعضــای هیئت عمومی، هر یک از آرای هیئــت عمومی یا آرای قطعی هیئت های تخصصی را اشــتباه یا مغایر قانون 
تشخیص دهند، رئیس دیوان موضوع را جهت رسیدگی مجدد به هیئت عمومی ارجاع می دهد. در صورتی که هیئت عمومی 
رأی صادره را اشــتباه یا مغایر قانون تشخیص دهد، نسبت به نقض آن و صدور رأی صحیح اقدام می کند». حالا دولت منتظر 
اســت که رئیس هیئت عمومی دیوان عدالــت اداری یا ۲۰ نفر از قضات آن یا رئیس قوه قضائیه، این رأی را نادرســت اعلام 
کنند. اما می توان گفت اعلام اشــتباه از ســوی رئیس هیئت عمومی دیوان عدالت اداری یا ۲۰ نفر از قضات این هیئت اگرچه 
غیر ممکن نیست، ولی با توجه به اینکه هیئت عمومی دیوان عدالت اداری به تازگی این رأی را با حضور و امضای حکمتعلی 
مظفری، رئیس هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، صادر کرده اســت، قدری دور از ذهن به نظر می رسد و شاید دولت انتظار 
دارد رئیس قوه قضائیه به پرونده ورود کند و با اعلام اشــتباه بودن رأی از ســوی او، این پرونده مجددا در هیئت عمومی دیوان 
عدالت اداری رسیدگی شود و در آن صورت باید دید آیا هیئت عمومی از رأی اخیر خود عدول خواهد کرد یا خیر. بااین حال، با 

توجه به دفاع قاطع رئیس دیوان از حکم ابطال، شانس رئیسی برای موفقیت در تغییر حکم کم است.

خـبـر  

  ۲ جنگنده آمریکایی برای فرار نفتکش به پرواز درآمدند
ماجرای توقیف  یک  نفتکش خارجی

فرمانده منطقه دوم نیروی دریایی سپاه پاسداران از توقیف نفتکش خارجی حامل یک  میلیون 
لیتر سوخت قاچاق در خلیج فارس توسط رزمندگان نیروی دریایی سپاه خبر داد. به گزارش تسنیم، 
ســردار رمضان زیراهی ظهر دیروز در جمع خبرنگاران در بوشهر از انهدام باند سوخت قاچاق در 
خلیج فارس خبر داد و اظهار کرد: شناور خارجی حامل بیش از یک میلیون لیتر سوخت قاچاق در 
مرز دریایی خلیج  فارس با هوشیاری و اقتدار نیروی دریایی سپاه توقیف شد. وی با بیان اینکه این 
کشتی از پشتیبانی نظامی آمریکا برخوردار بود، اضافه کرد: با هوشیاری، دقت عمل، رفتار حرفه ای 
و اقتدار رزمندگان نیروی دریایی ســپاه، اقدامــات غیرقانونی و غیرحرفه ای آمریکایی ها در خلیج 
فارس با شکست مواجه و مایه سرافکندگی آنها شده است. دریادار دوم زیراهی با تشریح توقیف 
کشتی حامل ســوخت قاچاق در مرز دریایی خلیج فارس خاطرنشــان کرد: ۱۵ تیر ماه رزمندگان 
منطقه دوم نیروی دریایی ســپاه در حال بازرسی یک فروند شــناور با نام تجاری NADA2 که به  
صورت سازمان یافته مبادرت به قاچاق نفت گاز جمهوری اسلامی در خلیج فارس  می کرد، بودند 
که آمریکایی ها برای ممانعت از این اقدام قانونی، یک ســری تحرکات غیرحرفه ای و مخاطره آمیز 
انجام دادند. وی با بیان اینکه رزمندگان منطقه دوم نیروی دریایی سپاه در زمان بازرسی و توقیف 
متوجه می شــوند که کاپیتان شناور متخلف با مرکز کنترل و فرماندهی آمریکایی ها در منطقه در 
حال مکالمه برای فرار اســت، گفت: در مکالمه های ضبط شــده، مأمور مرکز کنترل و فرماندهی 
آمریکایی به کاپیتان کشتی می گوید «موتور شناور را خاموش کنید تا نیرو های نظامی آمریکایی برای 
کمک برســند». فرمانده منطقه دوم دریایی سپاه ادامه داد: آمریکایی ها برای این منظور مبادرت 
به پرواز دو فروند جنگنده A10، یک فروند هواپیمای با سرنشــین شناســایی P8، دو فروند بالگرد 
SEA hawk، یک فروند هواپیمای بدون سرنشین MQ9 و اعزام شناور های گشتی آمریکایی به محل 
توقیف کردند و تا آخرین لحظه هم تلاش کردند مانع توقیف شناور متخلف شوند؛ اما رزمندگان 
منطقه دوم دریایی سپاه با تسلط، هوشــیاری، رفتار حرفه ای و اخطار قاطع به تمام پرنده های با 
سرنشــین و بدون سرنشین و شناور های آنها، با اقتدار شناور متخلف توقیف شده را تا لنگرگاه بندر 
بوشــهر برای ســیر مراحل قانونی هدایت کردند. او اقدام آمریکایی ها در تلاش برای فراری دادن 
شناور های متخلف قاچاق سوخت در خلیج فارس را سابقه دار عنوان کرد و افزود: آمریکایی ها در 
موارد متعددی از طریق نیرو های نظامی خود در خلیج فارس به حمایت شــناور و نفتکش های 
قاچاق سوخت و متخلف پرداخته اند و با پرواز جنگنده و اعزام شناور گشتی برای فرار آن شناور ها 
اقدام کرده اند؛ اما همواره با هوشــیاری، دقت عمل و اقتدار رزمندگان نیروی دریایی سپاه مواجه 
شــده اند و تمام آن اقدامات مایه ذلت و سرافکندگی آنها شده است. دریادار دوم زیراهی اضافه 
کرد: نقطه اوج حمایت آمریکایی ها از نفتکش های قاچاق سوخت و متخلف، آبان سال ۱۴۰۰ بود 
کــه در آن عملیات پیچیده در دریای عمــان، آمریکایی ها با پنج ناوچه نظامی و چندین جنگنده، 

بالگرد و هواپیمای با سرنشین و بدون سرنشین با سرافکندگی مجبور به ترک منطقه شدند.

طرح جوانی جمعیت، کارآمد یا بی حاصل؟
 بالارفتن ســن ازدواج و پیش بینی تداوم آن در سال های آتی، اکنون به یکی از چالش های جدی 
برنامه ریزان جمعیتی مبدل شده است؛ به طوری که از آغاز سال ۱۳۸۹ که سیاست تشویق موالید 
ارائه شــد، بحث های زیادی درباره افزایش یا کاهش جمعیت مطرح شــد و برای افزایش میزان 
باروری کل به رقمی بالاتر از سطح جانشینی یعنی ۲٫۲ فرزند در برنامه ششم توسعه هدف گذاری  
شده اســت. همچنین در بند اول سیاست های کلی جمعیت که ۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۳ ابلاغ شد، 
بر افزایش میزان باروری به سطح بالاتر از سطح جانشینی تأکید شده است. کارشناسان اقتصادی 
و اجتماعی، تحقق این طرح ها و سیاســت های جمعیتی را دشــوار می دانند؛ چون روند کاهش 
باروری در سال های اخیر فقط حاصل کارآمدی سیاست های کنترل موالید یا ناکارآمدی طرح های 
جوانی جمعیت نبود بلکه تابع مجموعه ای از متغیرهای مختلف اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و 
فرهنگی نمانند گسترش شهرنشینی و صنعتی شدن، ساختار سنی جمعیت، تحصیلات بالاتر از حد 
متوسط و درآمد بیشتر از حد متوسط به ویژه در میان زنان، دگرگونی ارزش های خانواده  به ویژه در 
زوج های جوان، تغییر الگوهای رفتاری ازدواج و زناشویی، کاهش میزان فرزندآوری، بالارفتن سن 
ازدواج، تأخیر بارداری در زنان با تحصیلات بالا، افزایش طلاق و مهاجرت، بحران هویت و طغیان 
فشارهای روانی به ویژه افسردگی و ناامیدی، اشاعه استرس های روحی و فقدان نشاط اجتماعی، 
افزایش مســتمر تورم و هزینه های زندگی و البته شرایط نامناسب اقتصادی به ویژه گرانی مسکن، 
بی کاری و نبود اشتغال پایدار، از عوامل مؤثر بر کاهش نرخ جمعیت بوده است. جمعیت و رشد 
آن پدیده ای اجتماعی است و مانند سایر موضوعات اجتماعی تحت تأثیر عوامل پیچیده و متعددی 
قرار می گیرد. بعید است بدون رفع این موانع و چالش ها، سیاست ها و طرح های جوانی جمعیت 
که اکنون در دستور کار دولت قرار دارد، به  نتیجه برسد. در سال های اخیر که ستاد ملی جمعیت 
تشــکیل و روز (۳۰ اردیبهشــت) و هفته ملی جمعیت نام گذاری شــد،  نهادهای ذی ربط به ویژه 
وزارت بهداشت، به اشکال مختلف ازجمله با اجرای طرح های گوناگون اطلاع رسانی و تبلیغاتی 
در تکاپوی افزایش نرخ باروری هســتند. بیشــتر این تبلیغات بر چالش هایی مانند آســیب های 
تک فرزندی، ســالخوردگی جمعیت، ســقط و قتل جنین و ... متمرکزشده و بر جوانی جمعیت و 
ضرورت مشــارکت هر یک از نهادها به ویژه رسانه ها، دستگاه های دولتی و خصوصی، نخبگان و 
گروه های مردم نهاد در ترغیب و حمایت جوانان برای تشکیل خانواده  با حداقل چهار فرزند متمرکز 
شــده اند. علاوه بر این، دولت در این سال ها برای جوانی جمعیت، بسته های گوناگون حمایتی در 
قالب های مختلف شامل ارائه تسهیلات بانکی، وام ازدواج و مسکن، زمین، خودرو، اشتغال، کسری 
خدمت ســربازی و... را نیز در نظر گرفته اســت.  با توجه به آغاز موج دوم رشد جمعیت و وقوع 
پدیده  گشتاوری جمعیت و پیش بینی تداوم روند آن تا حداقل سه دهه آینده، برآورد می شود نرخ 
رشــد جمعیت ایران تا دهه ۱۴۲۰ خورشیدی صفر نخواهد شد. بر این اساس، جمعیت ایران در 
ســال ۱۴۳۰ به ۱۰۱ میلیون نفر می رسد. کارشناســان بر این باورند که این موج افزایش جمعیت، 
سبب افزایش نرخ باروری کل و رسیدن به سطح جانشینی این نرخ شود. از سوی دیگر با توجه به 
توزیع نامناسب امکانات اجتماعی و اقتصادی و به تبع آن توزیع نامناسب جمعیت، چنانچه رشد 
جمعیت بدون بسترسازی و زیرســاخت های اجتماعی و اقتصادی باشد، افزایش حجم و تعداد 
جمعیت در نقاط جاذب جمعیت (تهران و چند کلان شهر دیگر) تبدیل به گره های کوری خواهد 
شد که گشودن آن کاری بس دشوار و شاید غیرممکن باشد. از این رو در برنامه ریزی های اقتصادی، 
اجتماعی، فرهنگی، رفاهی و سیاسی، علاوه بر  بُعد کیفی جمعیت، پنجره جمعیتی فرصت ها نیز 
از اهمیت خاصی برخوردار است. این پنجره که نشانگر حدود ۷۰ درصد جمعیت کشور در سنین 
فعالیت اقتصادی (۱۵ تا ۶۴ساله) است، نتیجه کاهش سطح باروری و فرصتی طلایی برای رشد 
و توســعه اقتصادی کشور است. با این وجود، جمعیت ایران اکنون با چالش های متعددی چون 
عدم اجرای طرح آمایش سرزمین، تمرکزگرایی و تراکم جمعیت و فعالیت ها در مناطق برخوردار، 
عدم تعادل در افزایش جمعیت و پراکنش آن در پهنه سرزمین ، بی توجهی به حفظ و نگهداشت 
جمعیت و برقراری تعادل در الگوی استقرار جمعیت، عدم ایجاد تعادل نسبی در توزیع و ترکیب 
جمعیت متناسب با منابع  و توان محیطی و ظرفیت تحمل زیست بوم ها، عدم ساماندهی و هدایت 
هدفمند جریان مهاجرت ها، تقلیل سهم فعالیت های صنعتی ، معدنی و گردشگری برای جذب 
و نگهداشــت جمعیت در مناطق محروم، نرخ پایین امنیت شغلی و بالای بی کاری، سهم پایین 
اشــتغال زنان (حدود ۱۲ درصد)، سطح فقر مطلق و توزیع ناعادلانه درآمد، بالارفتن نرخ طلاق، 
بازتوزیع نامناسب و تراکم بی رویه جمعیت، نبود انسجام بین برنامه های توسعه ای با سیاست های 
جمعیتی و تنظیم خانواده، پایین بودن میانگین ســن امید به زندگی و درآمد ســرانه و تنش های 
زیســت محیطی و اجتماعی مواجه اســت. مطالعات نشــان می دهد با اتخاذ هر نوع سیاســت 
جمعیتی، ایران از اواخر دهه ۱۴۰۰ ناگزیر رو به سالمندی رفته، در سال ۱۴۲۰ به مرحله سالمندی 
و در دهه پس از آن با ســالخوردگی جمعیت روبه رو خواهد شــد. این روند سالمندی در مقایسه 
با کشورهای توسعه یافته سرعت بیشتری خواهد داشت؛ چون جمعیت ایران در دهه ۱۳۶۰ رشد 
بالایی داشت و اکنون فرصت چندانی برای مهار این دگرگونی سریع سنی نیست. به نظر می رسد 
برای سالمندی جمعیت نیز مانند جوانی جمعیت، تاکنون تدابیر خاصی اندیشیده نشده است. در 
این  صورت از دهه ۱۴۳۰ چه کســی از نسل سالخورده حمایت و پرستاری خواهد کرد؟ چه کسی 
باید به دولت مالیات پرداخت کند؟ چه کسی به کشاورزی و دامپروری می پردازد؟ چه کسی قرار 
اســت با اشتغال آفرینی، چرخ کند و سنگین تولید کشــور را به حرکت درآورد؟ برخی کارشناسان 
نسبت پیری به کشوری را که نصف جمعیت آن جوان و به تازگی وارد مرحله بزرگسالی شده  است، 

نادرست می دانند. نرخ رشد جمعیت ایران هنوز با شیب ملایمی رو به مثبت است.

ادامـه از صـفحـه اول

 داوود حشمتی: اســتراتژی تدوین شــده برخی ها در یک دهه 
گذشته، «بی اعتبار کردن» و «قدرت طلب خواندن» اصلاح طلبان 
بود. حالا همان ها با یک مشکل بزرگ روبه رو شده اند. مشکلی 
کــه برای حل آن ناگزیر زبان به تهدید گشــودند یا نگران از این 
هستند که با تغییرات در ســاختار جبهه اصلاحات، این جبهه 
عدم مشــارکت در انتخابات را انتخاب کند. ســؤال این است: 
«آیا مردم حاضر هســتند به خاطر مقابله با  پایداری (راســت 
رادیکال) به اعتدال گرایی یا راســت نو (لاریجانی) رأی دهند». 
این وضعیت نتیجه سیاســت مجموعه جریان راســت است، 
نه انتخاب خود مردم. جریان راســت تصور می کردند با حذف 
اصلاح طلبان از صحنه سیاســت (و نه فقط از عرصه قدرت) 
مردم به سمت آنها حرکت می کنند؛ خیال خامی که نتیجه آن 
را سال های قبل و سال گذشته دیدند اما نمی دانیم درس عبرت 
گرفتند یا نه. به تیترهای رسانه ها (به ویژه رسانه های قالیباف) 
اگر این روزها نگاه کنید، بعد از تغییر در جبهه اصلاحات مرتب 
از «قدرت گرفتن رادیکال ها در جبهه اصلاحات» حرف می زنند. 
از نگاه آنها بهزاد نبوی کســی اســت که نگاهش به انتخابات 
«مشارکت جوســت» و در طــرف دیگر آذر منصــوری و حزب 

اتحاد ملت مخالف انتخابات هســتند. در نادرســتی این نگاه 
بســیار می توان گفت و نوشت. با این حال این دسته تا دیروز از 
حضور اصلاح طلبان در انتخابات ناراحت بودند و به صراحت 
به اصلاح طلبان می گفتند: «شــما که بعــد از انتخابات مدام 
می گویید «اجازه کار به ما نمی دهند» چرا در انتخابات شرکت 
می کنید؟» اما امروز نگران غیبت آنها در انتخابات شــده اند. از 
همیــن رو باهنر زبان به تهدید باز می کنــد که در صورت عدم 

شرکت آنها در انتخابات «باید پاسخ گو باشند».
 تغییراتی که متوجه نشدند

آنها هنوز تأثیــر رفتاری را که خود در جامعه گذاشــتند، 
ندیده اند و متوجه آن نشــده اند. مدام این گزاره را تکرار کردند 
که «مــردم از اصلاح طلبان ناامید شــده اند». بلــه، مردم از 
اصلاح طلبان ناامید شده اند چون انتظار داشتند اصلاح طلبان 
وقتی وارد نهادهای قدرت می شوند، از این فرصت در جهت 
شفاف سازی و پاسخ گوکردن جریان های سیاسی استفاده کنند. 
مردم انتظار داشــتند دولت اعتدالگرای حسن روحانی نتایج 
تحقیق و تفحص خودش از پرونده عیســی شریفی را منتشر 
کنــد. مردم از اصلاح طلبان که به آنها رأی داده بودند، انتظار 

داشتند اجازه داده نشود ۴۰ جلسه دادگاه عیسی شریفی پشت 
درهای بســته برگزار شــود و ملت به عنوان صاحبان اصلی 
این کشور نامحرم تلقی شــوند. مردم انتظار داشتند مجلس 
نتایج تحقیق و تفحص از بنیاد شهید را که سال هاست خاک 
می خورد، منتشــر کند. مردم انتظار داشتند به جای افشاگری 
درباره حساب های قوه قضائیه، درمورد آن تحقیق و تفحص 
شــود. اصولگرایان مدام تکرار کردند که «مردم از اصلاحات 
ناامید شــده اند» اما نفهمیدند با ناامیدی از اصلاحات مردم 
فوج فــوج به ســمت اصولگرایــی حرکــت نمی کنند  بلکه 
پشتوانه های مردمی سیستم اجرائی را کاهش می دهند. امروز 

اما از نتیجه عمل خود می گریزند.
زبان تحلیل و تهدید

حــالا اصولگرایان به زبــان تحلیل و تهدید بــه دنبال این 
هســتند که یک بار دیگــر اصلاح طلبان سیاســت «کاندیدای 
نیابتی» را تکرار کنند  اما این اتفاق چقدر ممکن اســت تحقق 
پیدا کند؟ آیا متوجه شــده اند که مردم حاضر نیستند به خاطر 
اینکه رســایی و کوچــک زاده وارد مجلس نشــوند، به هر فرد 
ناشناسی رأی دهند و آن را روی صندلی مجلس بنشانند؟ این 
را مردم در انتخابات ســال ۹۸ نشان دادند. نه با تهدید و نه با 
تحلیل هــای مختلف، نمی توان مردم را راضی کرد بار دیگر در 
مقابل راست رادیکال بایستند. هنوز درنیافته اند که از سال ۹۸ و 
از زمانی که سیاست مشارکت حداکثری در انتخابات با چالش 
مواجه شــد، برای مردم فرقی نمی کنــد لاریجانی در مجلس 
باشــد یا مجتبی آقاتهرانی. برای مردم فرقی نمی کند قالیباف 

در مجلس باشــد یا صــادق محصولی و رســایی. اتفاقا حتی 
معتقدند این افراد چهره واقعی جریان راســت را بهتر و بیشتر 
نمایان می کنند. می شــود درباره اینکه این نگاه مردم اشکالات 
اساســی دارد، بحث کرد  اما نکته اینجاست که خوب یا بد، این 
جامعه نتیجه و دستپخت اصولگرایان است و امروز راه گریزی 
ندارند. امروز مطرودبودن افراد از سوی جریان راست رادیکال 
بــرای مردم دیگر جذابیتی ندارد. واقعیت این اســت که آنچه 
باید تغییر کند تا مردم حاضر به مشارکت در انتخابات شوند، نه 
برساخته شدن دوگانه های «بد و بدتر» بلکه دادن این احساس 
به مردم اســت که با خواســت و اراده آنها سیاســت ها تغییر 
می کند. اینکه مردم احســاس کنند با خواســت آنها سیاستی 
تغییر می کند، امید را به صندوق رأی بازمی گرداند. دلیل اینکه 
مشــارکت در انتخابات ۹۴ (مجلس دهم) بیشــتر از انتخابات 
ســال ۹۲ (انتخابات ریاســت جمهوری یازدهم) بود، احساس 
تغییر سیاســت ها با خواســت و اراده مردم بــود. مردمی که 
احســاس کردند با رأیشان در سال ۹۲ توانستند مقدمات برجام 
را مهیا کنند، تورم را مهار و رونق را به کشــور بازگردانند. همان 
مردم احساس کردند رأیشان مؤثر است. برای همین مشارکت 
در ۹۴ بیشتر و رأی حسن روحانی در سال ۹۶ بیشتر از سال ۹۲ 
بود؛ ازاین رو راه حل، بازگرداندن اطمینان و اعتقاد به مردم است 
که احســاس کنند در تعیین سرنوشت خود دخیل هستند و با 
نگاه آنها «سیاســت ها تغییر می کند»؛ در غیر این صورت نباید 
انتظار داشت بار دیگر مردم به دلیل دوری جستن از پایداری ها 

به لاریجانی ها رأی بدهند.

هیئت عمومــی دیوان عدالــت اداری رأی به ابطال حکم 
میثم لطیفی، رئیس ســازمان اداری و اســتخدامی کشور داده 
است؛ حکمی که برای رئیس دولت خوشایند نبوده و خواستار 
تجدیدنظر خواهی در این حکم اســت. دیــروز محمد دهقان، 
معاون حقوقی رئیس جمهوری، با انتشــار مطلبی درباره این 
حکم نوشت: «با تشریح برخی اشکالات وارده به رأی صادره، از 
رئیس محترم قوه  قضائیه و رئیس محترم دیوان عدالت اداری، 
اعمال ماده ۹۱ دیوان مبنی بر تجدیدنظر در رأی را درخواســت 
کرده ایــم». اینکه رئیســی به دنبال حفظ معاون خود باشــد، 
امری طبیعی اســت؛ اما مقاومت در برابــر حکمی قانونی از 
قاضی القضات سابق که با چند وچون قوانین به خوبی آشناست 
و انتظــار می رفــت از ابتدا حکمــی غیرقانونی صــادر نکند، 
پذیرفتنی نیســت. با شروع به کار رئیسی در ۱۴۰۰ میثم لطیفی 
از اولین انتخاب های رئیس دولت ســیزدهم بود؛ آن هم برای 
ســازمان اداری و استخدامی کشــور که قرار است استخدام ها 
را سر وســامان دهد؛ اما خودش با ایرادات اساسی مواجه بود. 
حــال بعد از دو ســال با ورود دیــوان عدالــت اداری و ابطال 
حکم لطیفی، بیش از گذشــته بر ضرورت اصلاح این انتخاب 
اشتباه تأکید داشت. هرچند فعلا واکنش دولت حمایت از این 
شخص اســت؛ به طوری که سخنگوی دولت با انتقاد از ابطال 
حکم رئیس ســازمان اداری و اســتخدامی در دفاع از همکار 
خود در دولت گفته اســت: «قانون و رویه حقوقی بهره گیری 
از ظرفیت استادان و اعضای هیئت علمی دانشگاه های آزاد و 
غیردولتی در مناصب اجرائی را مجاز دانسته و رویه همیشگی 
دســتگاه های مختلف اجرائی، تقنینی و قضائی بوده اســت. 
دولــت اقدامات حقوقــی لازم را از طریــق معاونت حقوقی 
ریاســت جمهوری بــرای اعتراض به رأی اخیــر دیوان عدالت 
اداری و اصلاح آن انجام داده اســت و منتظر بررسی نهایی از 
ســوی قوه قضائیه هستیم». اینکه اســتدلال دولت در دفاع از 
اعضای خود، چیست، برای افکار عمومی پوشیده نیست؛ زیرا 
دو ســال است بر آن پافشــاری کرده؛ اما حکم دیوان به عنوان 
مرجع تصمیم گیری مخالف با این دیدگاه است، ازاین رو رئیس 
دیوان عدالت اداری خود به تشــریح جزئیات این رأی پرداخته 
است. رئیس دیوان عدالت اداری صراحتا گفته است: انتصاب 
رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور برخلاف مفاد ماده ۴۷ 
قانون مدیریت خدمات کشوری اســت و ۶۵ درصد از اعضای 
هیئت عمومی دیــوان عدالت اداری معتقــد به ابطال حکم 
انتصاب رئیس ســازمان اداری و استخدامی بودند. به گزارش 
مرکز رسانه قوه قضائیه، رئیس دیوان عدالت اداری در تشریح 
روند ابطال حکم انتصاب میثم لطیفی، رئیس ســازمان اداری 
و اســتخدامی کشور، گفت: به دنبال طرح شکایتی به خواسته 
ابطال ابلاغیه شماره ۶۱۲۹۷ مورخ ۱۵ تیرماه سال ۱۴۰۰ صادره 
از ســوی رئیس جمهوری مبنی بر انتصاب آقای میثم لطیفی 
به عنــوان معــاون رئیس جمهوری و رئیس ســازمان اداری و 
استخدامی کشور که در قالب پرونده کلاسه ۰۱۰۰۲۵۷ در دیوان 
عدالت اداری مطرح شــد، موضوع در اجــرای ماده ۸۴ قانون 
دیوان عدالت اداری ابتدا برای رســیدگی به هیئت تخصصی 
اســتخدامی دیوان عدالت اداری که مرکب از ۱۵ نفر از قضات 
شاغل در حوزه استخدامی است، ارجاع شد. دیوان در تاریخ ۲۵ 
اردیبهشت ۱۴۰۱ تبادل لوایح را انجام داد. دولت نیز در یکم تیر 
ماه ۱۴۰۱ پاسخ خود را به دیوان ارائه داد و بلافاصله پرونده به 
هیئت تخصصی اداری و استخدامی دیوان عدالت اداری ارجاع 
شد. رئیس دیوان عدالت اداری ادامه داد: در این فاصله، با نظر 
بنده دو کارگروه با هدف مشاوره دادن به هیئت تخصصی ایجاد 
شدند و نهایتا در تاریخ ۹ بهمن ۱۴۰۱ نظر هیئت تخصصی بر این 
شــد که این موضوع، چون موردی است، خارج از شمول ماده 
۱۲ قانون دیوان عدالت اداری و غیرقابل طرح در هیئت عمومی 
است و باید در شعب دیوان مورد رسیدگی قرار گیرد. او افزود: 
طبعا چون هیئت تخصصی اداری و استخدامی دیوان عدالت 
اداری نمی توانست در این زمینه تصمیم گیرنده باشد، موضوع 
در روز ۱۶ اســفند ۱۴۰۱ در هیئت عمومی دیوان عدالت اداری 
مطرح شد و موافقان و مخالفان به صورت مفصل نظرات خود 
درباره قابل طرح بودن یا نبودن این موضوع در هیئت عمومی 

دیوان را ارائه دادند.
اخذ  پاسخ  از معاونت  حقوقی  رئیس جمهوری

او افــزود: پــس از اخــذ پاســخ از معاونــت حقوقــی 
رئیس جمهوری و تهیه گزارش از ســوی قاضی ممیز پرونده، 

اعضــای هیئــت تخصصی پس از رســیدگی بــه موضوع در 
جلســات مورخ ۲۰ فروردین سال ۱۴۰۲ و مورخ ۲۷ همین ماه، 
نســبت به دعوت از نماینده دولت بــرای ارائه توضیحات لازم 
اتخــاذ تصمیم کردند و پــس از اســتمهال معاونت حقوقی 
ریاســت جمهوری برای تدارک دفاعیات لازم، با این اســتمهال 
موافقت شــد تا اینکه موضوع در جلسه مورخ ۲۴ اردیبهشت 
ماه ســال ۱۴۰۲، هیئت تخصصی استخدامی با حضور نماینده 
معاونت حقوقی ریاســت جمهوری مورد بحث و بررسی قرار 
گرفت. حجت الاســلام مظفــری بیان کــرد: در نهایت پس از 
رأی گیری به عمل آمده، مقرر شــد که موضوع مذکور به سبب 
خصایص و ویژگی هایی که دارد، مشمول ماده ۱۲ قانون دیوان 
عدالت اداری شــود و به همین دلیل مجــددا پرونده به هیئت 
تخصصــی اداری و اســتخدامی دیوان ارجاع داده شــد تا این 
هیئــت، به ماهیت موضوع ورود کرده و اظهارنظر خود را بیان 
کنــد. رئیس دیوان عدالــت اداری ادامه داد: پــس از برگزاری 
جلسات هیئت تخصصی اداری و اســتخدامی دیوان عدالت 
اداری در این زمینه، در جلســه ۲۴ اردیبهشت ۱۴۰۲، دفاعیات 
نمایندگان دولت به صورت مفصل استماع شد و در نهایت نظر 
اکثریت هیئت تخصصی اداری و اســتخدامی دیوان عدالت بر 
این شــد که این انتصاب، خلاف مفاد مــاده ۴۷ قانون مدیریت 

خدمات کشوری است.
بررسی پرونده در هیئت عمومی دیوان عدالت اداری

او افزود: از آنجا که هیئت تخصصی اداری و اســتخدامی 
دیوان عدالت اداری، صلاحیتی برای ابطال این حکم نداشت، 
پرونده به هیئت عمومی دیوان ارجاع شد و در روز ۱۳ تیر ۱۴۰۲، 
پس از سه مرحله دفاعیات نماینده دولت و پاسخ او به سؤالات 
اعضــای هیئت عمومی و همچنین بعــد از ارائه نقطه نظرات 
موافقان و مخالفان ابطال حکم انتصاب آقای لطیفی، رأی گیری 
به عمل آمد. چون طرف شــکایت در این پرونده دولت است، 
معاون حقوقی سازمان اداری و استخدامی نیز در جلسه هیئت 
عمومی دیوان عدالــت اداری، در ۲۰ دقیقه نکات مدنظر خود 
را بیــان کرد. حجت الاســلام مظفری ادامــه داد: پس از آنکه 
اکثریت اعضای هیئت تخصصی ابلاغیه مورد شکایت را قابل 
ابطال تشــخیص دادند، موضوع برای اتخاذ تصمیم نهایی به 
هیئت عمومی دیوان عدالت اداری ارسال شد و در نوبت طرح 

جلسات هیئت عمومی قرار گرفت.
ســازمان  اســتان های  و  مجلس  حقوقی،  معاون  از  دعوت 

اداری و استخدامی کشور
او افــزود: پس از فرارســیدن نوبت رســیدگی به موضوع، 
معــاون حقوقــی، مجلــس و اســتان های ســازمان اداری و 
استخدامی کشــور یک هفته قبل از تشــکیل جلسه رسیدگی 
هیئت عمومی، برای حضور در جلســه هیئت عمومی و ارائه 
توضیحات و دفاعیات حقوقی لازم دعوت شــد و پرونده فوق 
در بند ســوم دستور جلسه مورخ ۱۳ تیرماه سال جاری، هیئت 
عمومی دیوان عدالت اداری قرار گرفت و پس از طرح موضوع 
در این جلسه، ابتدا گزارشی از پرونده مذکور برای اطلاع قضات 
ارائه شد و سپس قضات موافق و مخالف ابطال ابلاغیه مورد 
اعتــراض در اجرای مقررات ماده ۲۶ آیین نامه اداره جلســات 
هیئت عمومی و هیئت های تخصصــی در وقت مقرر به بیان 
نظرات خود پرداختند و معاون حقوقی، مجلس و استان های 
ســازمان اداری و استخدامی کشور نیز در ســه نوبت (شامل 
توضیحات اولیه، پاســخ به دیدگاه های قضــات موافق ابطال 
و جمع بنــدی نهایی) و در وقت مقــرر توضیحات و دفاعیات 
مربوط به شــکایت مطروحه را ارائه داد. رئیس دیوان عدالت 
اداری تصریــح کرد: نهایتا موضوع شــکایت به رأی گذاشــته 
شــد و اکثریت قضات حاضر در جلســه هیئت عمومی دیوان 
عدالت اداری، رأی به ابطال ابلاغیه شــماره ۶۱۲۹۷ مورخ ۱۵ 
شهریورماه ســال ۱۴۰۰ صادره از سوی رئیس جمهوری صادر 
کردند. حجت الاسلام مظفری گفت: نتیجه رأی گیری انجام شده 
به این شــکل بود که ۳۵ درصد اعضای هیئت عمومی دیوان 
عدالت اداری معتقد به ابطال نشــدن حکــم انتصاب رئیس 
سازمان اداری و استخدامی و ۶۵ درصد معتقد به ابطال حکم 
بودند. او افزود: عمده استدلال افرادی که قائل به ابطال نشدن 
حکم آقای لطیفی بودند، اصل ۱۲۶ قانون اساسی و بند ب ماده 
۵۴ قانون مدیریت خدمات کشوری بود؛ از سوی دیگر، موافقان 
ابطال حکم رئیس سازمان اداری و استخدامی معتقد هستند 
ماده ۴۷ قانون مدیریت خدمات کشوری یک قاعده کلی حاکم 

است. حجت الاســلام مظفری تأکید کرد: دیوان عدالت اداری 
بعد از صدور رأی ابطال حکم آقای لطیفی، طبق روال موجود، 

دادنامه را در اختیار روزنامه رسمی قرار داد.
شفاف سازی دیوان عدالت اداری

حجت الاسلام والمسلمین مظفری اظهار کرد: صرف نظر 
از موارد مذکور که در مقام تبیین مقررات حاکم بر رســیدگی 
در جلسات هیئت تخصصی و هیئت عمومی دیوان عدالت 
اداری و تأکیــد بر رعایت مقررات مزبور در جریان رســیدگی 
به پرونده منتهی به ابطــال ابلاغیه معاون رئیس جمهوری 
و رئیس ســازمان اداری و استخدامی کشور ارائه شد، درباره 
ماهیت موضوع نیز با وجود اینکه همه ابعاد حقوقی مرتبط 
با شــکایت فوق در گــردش کار رأی صادره از ســوی هیئت 
عمومی تبیین شــده، با توجه به اهمیت موضوع و انعکاس 
رســانه ای گسترده آن توضیحات زیر برای تبیین دقیق تر ارائه 
می شــود. او افزود: شــکایتی که به خواســته ابطال ابلاغیه 
انتصاب آقای میثم لطیفی در دیوان عدالت اداری مطرح شد، 
به طور کلی بر این مبنا اســتوار بود کــه ابلاغیه مزبور با ماده 
۴۷ قانون مدیریت خدمات کشوری مغایرت دارد و شاکی در 
مقام تبیین علت این مغایرت هم اعلام کرده بود که براساس 
ماده ۴۷ قانون مدیریت خدمات کشوری به کارگیری کارمندان 
شرکت ها و مؤسسات غیر دولتی برای انجام تمام یا بخشی از 
وظایف و اختیارات پست های سازمانی دستگاه های اجرائی 
تحت هر عنوان ممنوع اســت و چون آقای لطیفی به عنوان 
عضو هیئت علمی دانشــگاه امام صادق (ع) که دانشگاهی 
غیردولتی است، نمی توانسته است متصدی پست سازمانی 
و مآلا عهده دار ریاســت ســازمان اداری و استخدامی کشور 
شــود؛ بنابراین ابطال ابلاغیه او از دیوان عدالت اداری تقاضا 

می شود.
رئیس دیوان عدالت اداری گفت: در پاسخ به این شکایت، 
معاونت حقوقی ریاســت جمهوری اعلام کرد که براســاس 
اصل صدو بیست وششــم قانون اساســی جمهوری اسلامی 
ایران، رئیس جمهوری مســئولیت امور اداری و اســتخدامی 
کشور را مستقیما برعهده دارد و می تواند اداره آن را برعهده 
دیگری بگــذارد و با توجه بــه این حکم قانونــی، در زمینه 
واگذاری این مسئولیت امور اداری و استخدامی به فرد دیگر 
بــا محدودیت حقوقی مواجه نیســت و بر مبنــای ماده ۷۱ 
قانون مدیریت خدمات کشوری نیز معاونان رئیس جمهوری 
به عنوان مدیران سیاسی معرفی شده و از شمول حکم مقرر 

در ماده ۴۷ قانون مدیریت خدمات کشوری خارج هستند.
وصول درخواســت اعمال ماده ۹۱ قانون عدالت اداری از 

سوی معاونت حقوقی ریاست جمهوری
حجت الاســلام مظفری ادامه داد: در مقام رســیدگی به 
شــکایت، اکثریت قضات هیئت عمومی دیوان عدالت اداری 
ضمن پذیرش مفاد اصل ۱۲۶ قانون اساسی و ماده ۷۱ قانون 
مدیریت خدمات کشــوری، این اســتدلال را مطرح کردند که 
بــا وجود حکم مقــرر در اصل ۱۲۶ قانون اساســی مبنی بر 
اداره امور اســتخدامی کشور از طرف رئیس جمهوری یا فرد 
تعیین شده از طرف او قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 
۱۳۸۶/۷/۸بــه تبیین ابعاد حقوقی مربوط بــه امور اداری و 
اســتخدامی کشــور پرداخته و هرچند در ماده ۷۱ این قانون 
معاونان رئیس جمهوری به عنوان مدیران سیاســی معرفی 
شده اند؛ اما تصدی سمت مدیریت سیاسی از سوی معاونان 
رئیس جمهوری براســاس صراحت بند (ب) ماده ۵۴ قانون 
مدیریت خدمات کشوری صرفا این امتیاز را به مدیران سیاسی 
اعطا می کند که عزل و نصب آنها بدون الزام به رعایت مسیر 
ارتقای شغلی و از اختیارات مقامات بالاتر باشد؛ اما این امتیاز 
به دلالت حکم قانون گذار صرفــا محدود به مرحله ارتقای 
شغلی است و در مرحله به کارگیری افراد در خدمات دولتی، 
قانون گذار امتیاز خاصی را به مدیران سیاســی و از جمله به 
معاونان رئیس جمهوری اعطا نکــرده و آنها نیز مانند دیگر 
مشمولان قانون مدیریت خدمات کشوری تابع قواعد عمومی 
این قانون و ازجمله ماده ۴۷ قانون مزبور هستند که صراحتا 
و بدون اســتثنا، به کارگیری کارمندان شــرکت ها و مؤسسات 
غیردولتی را برای انجام تمام یا بخشی از وظایف و اختیارات 
پست های سازمانی در دستگاه های اجرائی تحت هر عنوان 
ممنوع اعلام کرده اســت. او افــزود: بنابراین هیئت عمومی 
دیوان عدالت اداری بر مبنای همین نظر در رأی شــماره ۶۰۰ 
مورخ ۱۴۰۲/۴/۱۳خود رأی به ابطال حکم انتصاب آقای میثم 
لطیفــی صادر کرده و صرف نظر از آرا و دیدگاه های مختلفی 
که در فضای سیاســی کشــور یا مجامع حقوقی مختلف از 
ســوی صاحب نظران مربوطه مطرح شــده یا خواهد شــد، 
رسیدگی خود را بر مبنای صلاحیت مقرر قانونی و با رعایت 
تشریفات حقوقی و بر مبنای قوانین حاکم انجام داده است. 
رئیــس دیوان عدالــت اداری تأکید کرد: درخواســت اعمال 
ماده ۹۱ قانــون عدالــت اداری از ســوی معاونت حقوقی 

ریاست جمهوری به دیوان عدالت اداری واصل شده است.

چرا اصولگرایان به دنبال بازتولید انتخابات نیابتی هستند؟ 
فصل رویارویی با حقیقت

چرا حکم انتصاب رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور باطل شد؟

دفاع رئیس دیوان از ابطال حکم میثم لطیفی
مظفری: پس از صدور رأی ابطال حکم، دادنامه در اختیار روزنامه رسمی قرار گرفت


